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ر ايـن يكديگرنـد  د شناسي متفاوت، اما در ارتباط بـادو روش «شناسي كاربرديروش»و « شناسي بنيادينروش» :چكيده
ر حـوزه ديگر را داي از ارتبـاط ايـن دو حـوزه بـا يكـشناسـي، نمونـهضمن پرداختن به حدود ايـن دو نـور روش نوشته،

هـاي اسـتارا ، آن در روش بنيادين، تأثيرهاي شناسيروش بررسي تاثير نوميناليسم دركنيم  پس از نوميناليسم بررسي مي
ها اين اسـت ن روششود  وجه مشترك ايهاي كاربردي است، ارائه مياستنتاجي و مصاحبه، كه مربوط به روش -فرضيه
پـذيري قيار تحايوت است؛ معشوند  سازوكار اين انكار در هر روش متفادر مسير رسيدن به علم، كليّ را منكر ميآنها  كه

ت، پنـاه بـردن در نهاي واستنتاجي،  -و پسيني دانستن علم در استارا ، انكار شرط ضرورت در مادمّه شرطيه روش فرضيه
وزة روش حـيسـم را بـه مصـاحبه، نومينال -گـراي  خايـي از-آزمايي در روش پوپر و برساختن كليّ در فرايند به نظريه

 كاربردي كشانده است 
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 مقدّمه

 اما بايد  اععدا  ،شودشناسي، مباحث ديگري را نيز شامل ميعلوم اجتماعي علاوه بر روش ةگرچه فلسف

اسد.  در  «شدناتتيروش»شود از ندو  علوم اجتماعي مطرح مي ةترين مباحثي كه در فلسفكرد كه مهم

يشدتر از ب -تحليلدي ردر كدرده اسد. ةرا فلسفكه بيشتر فضاي حاكم بر آ  د  علوم اجتماعي نوين ةفلسف

دهيم مدي نظر قرارم  «روش بنيادين»عنوا  آي  و آنچه ما بههاي كاربردي سخن به ميا  ميبررسي روش

يلدي قدرار ها مدورد بحدث تحلفرضعنوا  ريشگذارن  يا مباحثي از اين دس. را بهميبه فلسفه وا عموماً
رند  و هدا تفداوم مداهوي دافرضاصطلاح مبادي با ريش ،نگاه ما دهن   اين در شرايطي اس. كه درمي

رتبدا  ابررسدي  ،هاي بنيادين استوارن   بنابراينجمله روشاز ،هاي كاربردي بر مبادي تاص تودروش

 گيدرد  ايدن نوشدتهجداي مي ،علدوم اجتمداعي ةفلسف ةدر حوزو  اس.اين دو روش يك بررسي علمي 

 ،ن هسدتي براي روش بنيادين تاصد شناتتيشناتتي و معرف.ه مبنايي هستيك ،اليسم و نوميناليسم رائر

  دريگمياين مبنا را تا روش كاربردي ري  كارگيريبه ياهتأثير ،بررسي كرده

نده در  مبندي بدر اين ده كليدام ،كليام اسد. زمينةموضعي در  كارگيريبه ،در حقيق. «نوميناليسم»
 ها يدا ببقدامكه به گروه س.ا هاييبل ه كليام هما  نام ،واقعي نيستن  يتارج و نه در عهن، موجودات

عد م معناي بده نوميناليسم نفي كلي عقلي ةشالود  (Reese, 1996, p. 393) شودچيزهاي منفرد ابلاق مي

سدا  بحدث ا ،كه اين مفهوم دارد  بنابراين س.ا شناتتيان ار نقش معرف. ،تبع آ وجود عقلي آ  و به

ث فرايند  گردد  بحث كلي عقلي نيز با مباحدشناسي بازمياليسم به بحث كلي و نقش آ  در معرف.نومين

ا بده تدود رعهن فلاسفه  ،هم تني ه اس.  اين بحث از ديربازدر ،ادراك، ماهي. و نقش ماهي. در ادراك

رج داراي م تداعال :گفتن ها قرار داشتن  كه ميدر مقابل سوفيس. افلابو و  ارسطو  مشغول كرده اس.
رو، ازايدنو اشدن  و مم ن اس. شنات. ما از تارج هماهنگ بدا تغييدرام ايدن عدالم نب ،حرك. اس.

 از  (100-99 و ص 66-65 ص ،1388-1375، كارلسدتو ) شنات. يقيني واقعي. عالم غيرمم ن اس.

 متغيدر آنهداو غير عنوا  حقيقد. اصدلي و رايد اردر مقابل، ماهي. اشيا را به ارسطوو  افلابو  ،روهمين

 ( 178ص  )هما ، رذير اس.مطرح نمودن  كه با شنات. آ  در اصل، شنات. واقعي. عالم ام ا 

 :اس. مطرح ش ه «كلي» ةسه يا چهار نظريه دربار ،در مجمو 

 «همدانياين» ةنظري  (Butchvarov, 1966, p. 4-6) نوميناليسم ةشباه. و نظري ةهماني، نظرياين ةنظري
تنهدا در ضدمن افدرادش و در  -داراي مابازاي مستقل از افرادش باش  يا نباشد « كلي ببيعي»اين ه  بنا به

نظر از اين ده ماهيد. اسدتقلال همداني صدر اين ةشود  نظريبه دو دسته تقسيم مي -عهن موجود باش 
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ي بدر صح. ابدلاق مفهدوم كلد سرّ :معتق  اس. ،وجودي داشته باش  يا درضمن افراد آ  موجود باش 

  اين ماهي. مشترك آنهاس. كده اس.موارد كثير، در ماهي. آ  موارد و ادراك آ  ماهي. توسط م ركِ 

واسدطه درك ماهيد. هده  و ايدن ابدلاق تنهدا بآ  موارد را شبيه به هم كرده، تح. يك لفظ جاي مي

 رذير اس. توسط م ركِ ام ا 
نهدا در ت ،ابلاق يك لفظ كلي بدر مدوارد كثيدروجه  :معتق  اس. ،اي متفاومگونهبه «شباه.» ةنظري

.  بده نظدر در شباه. تانوادگي آنها نهفته اسد ،دارا  اين نظريهبرتي از بر عبارم به شباه. آنها و
 ونديم كصدور تيك تدانواده  دردارد كه آنها را ش ه ما را بر آ  ميشباه. گروهي از موارد مشاه ه ،آنها

 آنها ابلاق كنيم  ةيك نام را به هم
 رو بدا هدم مرتبطند  كدههاي مت رر از آ كيفي. دارد:د اعتقااس. كه  «نوميناليسم» ةسوم، نظري ةنظري

من نفدي   در ايدن نظريده، ضد(Ibid, p. 11 & 17) ن  و لاغيرهست عام ةمواردي از قابلي. ابلاق يك كلم

  آيند شدمار نمي، بهشدود د قدرار داده ميمفهوم كلي، چيزي جز يك نام كه براي افراد متعحقيق. كلي، 
دهي برتدي سداما  دان  كه ما برايشناسيم تنها الفاظي ميمي «مفهوم كلي»عنوا  ما بهرا اين دي گاه آنچه 

 كنيم صورم تعيني از آ  استفاده ميهاعيا  تارجي وضع كرده يا ب

اده اسد.  تدأثيرام تدود را نشدا  دنوميناليسم در قلمرو وسيعي  ،علوم اجتماعي امروزين ةدر فلسف

ادين تدود ان  و نويسن گا  بسياري روش بنيدبهره نمان هشناتتي علوم نيز از اين گرايش بياصول روش

 ةوزحداه را بده هاي نوميناليسم ج ي  اين اس. كه اين ديد گان   ي ي از ويژگيرا بر اين اصول بنا نهاده

. بده هاي متأتر را نسدبس. دي گاها د  اين ويژگي كافيكشان   براي نشا  داشناسي ميروش و روش
ي را در كليدام، تمدايز بدين كلدي و جزئد ةلئهاي متأتر نسب. به مسدكليام بررسي كنيم  دي گاه ةلئمس

 بدارةايي دردادهداي آ  چيزهدباش  كده برو ان : آيا علم باي  داراي نظامي جواب اين مسائل مطرح كرده

هاي چه روشدي را برگدزينيم كده منجدر بده مفدروض گدرفتن هسدتي ؟جزئيام كليام به ما بياموزن  يا

ن ه تمايز بديب د غيركشفيد  نگاه كاركردي ؟تر چه نسبتي با جزئيام دارن مقولام عام ؟غيرفيزي ي نشود

 ةهمد( Eberle, 1970, p. 8-10) هاي صوري به كمك ايدن تمدايززبا  ةمعناشناسانكلي و جزئي و تفسير 

سد.  جده اموا  كه امروزه علوم انساني با آ  هستن شناتتي بسيار مهم و عميقياين موارد مباحث روش
 روش وارد ش ه اس.  ةحوز بههاي نوميناليسم معاصر اين اس. كه ي ي از ويژگي ،بنابراين

 شناختي با روششناختي و معرفتنسبت مباني هستي

ياب   بندابراين، بدراي دريافد. آ ، نداگزير از بررسدي اين نسب. تنها در ارتبا  با يك علم معنا مي
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گيري يك علم هستيم  نظريام متفاوتي در فلسفة علم براي راسخ به ايدن سدلال ارائده فراين  ش ل

شددناتتي، گراياندده معتقدد  اسدد.: مبددادي هستيشدد ه، امددا ايددن نوشددته براسددا  يددك نظريددة واقع

گيري يك علم تأثير بسزايي دارن   بدر ايدن مبندا، مراحدل شناتتي در ش لشناتتي و انسا رف.مع

شدناتتي، گيري يك علم به ايدن صدورم اسد. كده ابتد ا مبدادي و اصدول موضدوعة هستيش ل

شود  سپس يك چارچوب كلدي براسدا  مبدادي شناتتي تاصي اتخاع ميشناتتي و انسا معرف.
هدا گوين   از اين چارچوب كلي، م اتب و گرايشمي« روش بنيادين»ه به آ  شود كاوليه ايجاد مي

ها، جه. با اين نظريدهكنن   همهاي همسو با تود را ايجاد ميآين  و اين م اتب نظريهوجود ميبه

هداي ش ه علاوه بر تأثير بر روشهاي ارائهگيرد  نظريههاي كاربردي متناسب با آنها ش ل ميروش

ها و موضوعام علمي نيز تأثيرگذار اس.  ارتبا  ايدن سدطوح مختلدر فرايند  ي، بر حوزهكاربرد

ها گيري علم، متناسب با ي  يگر ش ل گرفته اس. و اگر ي ي از اين سطوح بدا ديگدر سدط ش ل

تدود  شناتتي تواه  داش.  بنابراين، در شرايطي كه نظريه،تناسب ن اشته باش  قابلي. نق  روش
هداي شناتتي اس.، باي  بين نظريه و روششناتتي و انسا شناتتي و معرف.ادي هستير از مبمتأث

هاي كاربردي تناسب باش   با اين سازوكار، مبادي در روش نيز تأثيرگذار تواهن  بود؛ مثلاً، نظريده

هاي تفهّمدي و دامنده هسدتن  و نظريدههداي رهنويستي( بيشدتر مقتضدي روشيگرايانه )روزيتاثبام

ق گرايش دارن   اين در شرايطي اس. كده هريدك يژرفايي و عم يها ارشناتتي به سوي روشر ي

ان   علاوه بر اين، مبادي و اصول موضدوعه بده واسدطة گانة متفاوتي بنا ش هاز اين نظريام بر مبادي سه

ي هداعنوا  عوامل اصلي و عل.ش ل داد  ساتتار معرفتي يك نظريه، بر گزينش موضوعام تاصي به
عنوا  شود تا ردرداتتن بده آ  عوامدل بدهمسلط در قلمرو دانش تأثيرگذار اس. و اين مسئله موجب مي

گوي وحوزة مورد علاقة نظريه، فعال شود و بر همين قيا ، در هر نظريه برتي عوامل از محدور گفد.

ز قلمدرو داندش و گردد و به دنبال آ ، حوزة مربو  به آ  عوامدل ارنگ ميشود و يا كمعلمي تارج مي

شود  ساتتار معرفتي هر نظرية علمي مبتني بر مبدادي و اصدول موضدوعة تدود اسد. و فهم تارج مي

هداي معرفتدي علدم بده دنبدال شناسدي كداربردي و حوزهريام ها و لوازم منطقي تود را در قلمرو روش

ي اسد. كده براسدا  هدايآورد  اين ساتتار همچنين متش ل از مجموعه مفاهيم، تصدورّام و گزارهمي
هداي مختلدر فعدال در ان   بدا ايدن بيدا ، هدم حوزهاي منطقي و علمي سازما  يافتهگونهمباني تود، به

هاي مختلدر، هاي علوم اجتماعي و هم معرفي عوامل زيربنايي و مسلط گوناگو  توسدط نظريدهرارادايم

 ( 4-2ص ، تا)رارسانيا، بيگيرد گانة مزبور قرار ميتح. تأثير مبادي سه
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 شناسي كاربردي و بنيادينروش

بده  گونداگو  را نسدب. ةشناسي بنيادين با روش علمي، ريام هاي منطقي مبادي و اصول موضدوعروش

ه (  اگر يك علم به يك موجود زند ه تشدبي3 ، صهما ) كن جو ميومعرفتي و علمي جس. ةيك حوز

ند ام علدم شود، در ح م افعال مي هانظريه در آنهايي كه شود، نظريه در ح م قلب آ  علم اس.  حوزه

كند  و در هايي اس. كه ارتبا  قلب بدا اند ام را تدأمين ميشناسي كاربردي در ح م رگو روش ن سته

 ةعلدم در ح دم روح و جدا  نظريده اسد.  روش بنيدادين حلقد ةمبادي و اصول موضوع ،اين صورم
 ،ك علدميدعنوا  ن بهياديبن يشناسكن  و روشيأمين م. تييك واقععنوا  به روح و قلب را بين ارتبا 

 )هما (  كن ارتبا  مزبور را تبيين مي

و  يشدناتت، معرف.يشدناتتيهست يهدافرضشيو ر ين مبدانين، ارتبدا  بدياديدبن يشناسدر روش

د  شدويمبررسي از سوي ديگر، جمله روش كاربردي نظريه ازگوناگو  و ابعاد  ،سوكياز  يشناتتانسا 

ي مطدابق ها باي  متناسب با قلب باشن  و قلب نيز متدأثر از روح اسد.، روش كداربردگونه كه رگهما 

 گونه كده دو ندو هما  ،تود نظريه تح. اشرا  مبادي بنيادين آ  اس.  بنابراين وگيرد نظريه ش ل مي
شناسدي روش شناسدي كداربردي وروش :شناسي متفاوم نيز تواهيم داشد.نو  روش دو ،روش داريم

بدراي  ،حقيق، به روش رژوهش عملياتي اشاره دارد كه محقق در فراين  ت«كاربرديشناسي روش»  بنيادين

برد يدك مربو  به شدنات. شدرايط كدار «شناسي كاربرديروش»گيرد و رسي   به نتيجه از آنها بهره مي

ن مبدادي ارتبدا  واقعدي بدي ،معنوا  يك علشناسي بنيادين، به  روشاس.روش در ارتبا  با يك نظريه 

 كن  بنيادين و نظريه و روش كاربردي را تبيين مي
 واهد  شد  تشناسي بنيادين يك ان يشه، فراين  به ظهور رسي   يك نظريه، نشا  داده روش ةبا ارائ
 بيم حدل را دريداتواهيم توانس. هماهنگي يا ع م همداهنگي ايدن مراآنها  با كنار هم قرار داد  ،بنابراين

 ،بور مجدزا  بهآكن   علاوه بر شناتتي مهيا ميشناسي بنيادين زمينه را براي نق  روشدر حقيق.، روش
 در نق  مبنايي و بنايي نيز بهره جوييم  ،بحث ةش فراهم يتوانيم از اجزامي

 شناختينوميناليسم روش

شدناتتي مربدو  بده ايي روشگرگيري يك علم ارائه كرديم، ندامبا توجه به تصويري كه از فراين  ش ل

بر روش كاربردي نيز تأثيرگدذار  ،بور قطعنه روش كاربردي، گرچه به اس.، (روش بنيادين) دوم ةمرحل

شددناتتي، شددناتتي، هددردو بددر مبددادي هستيشددناتتي و نوميناليسددم روشگرايددي روشاسدد.  عام
شدناتتي بده نوميناليسدم روش ،  در حقيقد.اسد. اسدتوار شناتتي تاص تودشناتتي و انسا معرف.
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و  گونداگو هداي و م اتب و گرايش اس.بنيادين تاصي  كلي اشاره دارد كه برآم ه از مبادي يچارچوب

ن را در چدارچوب ندويمجموعده علدوم  ردورركده چنا  ،گيدردكلا  علمي در چدارچوب آ  شد ل مي

عطدر  ةنيدز بدرح نقطد اينكدو(  664-662، ص 1364)ردورر،  دهد شناتتي قرار مينوميناليسم روش

اين نو  نگداه را  ياهكن  و تأثيرمنسوب مي 1786در سال  جا  هور  توكشناتتي را به گرايي روشنام

 ( 115، ص 1386)باقري،  كشان تا فلسفه و علوم اجتماعي امروزين مي
« تتيشناگرايي روشعام»شناتتي قرار دارد  گرايي روششناتتي در برابر عامگرايي روشنام

، وظيفدة به كار رف.  بر اين اسدا  روررتوسط  افلابو هاي اصطلاحي اس. كه با الهام از ان يشه

ا رايدن اصدطلاح  رورردانش كشر و توصير ببيع. اشيا بوده و مراد از ببيع.، جوهر آنهاس.  

ه در آ  كد به كار برده اس.  اصطلاح اتير به دانشي اشداره دارد« شناتتيگرايي روشنام»در برابر 

ه   نه شنات. كنه و جوهر اشديا، بل ده كدنش و واكدنش آنهدا، روابدط علّدي موجدود در آ  و 

« آب چيسد.؟»شود كه سا ، اگر در جوهرشناسي اين سلال مطرح ميگيري از آنهاس.  ب ينبهره
هاي بيشدتري توا  استفادهتورد و چگونه ميآب به چه دردي مي»گرايي سلال اين اس. كه در نام

 ( 447، ص1370)ساروتاني، « از آ  نمود؟

 :كند شناتتي مطرح ميگرايي روششناتتي و عامدو نو  تعرير را با نگاه به نوميناليسم روش رورر

« از چدپ بده راسد.»گيرد و تعرير براسا  آ  ش ل مي ارسطو ةكه فلسف« از راس. به چپ»تعرير 

ه بدراي كدايدن اسد.  «راس. به چپ»كنن   تعرير از از اين تعرير استفاده مي كه علوم امروزي اساساً

ريفدي باي  به ماهي. اشاره كنيم كه در تعرير، موضدو  ماسد. و سدپس تع ،شنات. يك چيز به ناچار
 ن، مداندويم ولي در علو  گيردصورم مي «راس. به چپ»تعرير از  ،بنابراين  براي آ  ماهي. ارائه كنيم

گدوييم گداه ميگوييم و آ دهيم و تواص آ  را ميچيز را شرح ميكنيم؛ ابت ا آ  به ع س اين عمل مي

اهيد. منام  ،ومدر اين عل ،بنابراين  توا  به اين اسم نامي مي ،كه اين چيز كه اين تصوصيام را داراس.

 ( 664-662، ص 1364 )رورر، نه چيزي بيش از آ  ،يك علام. اتتصاري اس. ،در حقيق.

 ،شناسديدر هستي ردورر  اشداره بده روش بنيدادين دارد« شناتتيروشنوميناليسم »در « روش»ة كلم

ها گرايي محتدا ، واقعيتدي بيروندي و مسدتقل از انسدا گرايي محتا  اس.  براسا  واقدعمعتق  به واقع
رذير نيس. كه آ  واقعي. را بده درسدتي درك نقص حوا ، براي انسا  ام ا  سببولي به ،وجود دارد

كده گدرايش  -گرايي سدطحيرذير و تجربدي بدا واقدعاصل واقعي. تارجي مشاه هدر قبول  رورركن   

گرايي سدطحي ديگر واقدع ةشناسانفرض هستياما به ريش ،داستا  اس.هم -گرايا  اس.مربو  به اثبام
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نقدص  ةكنند فرض را توجيهبه اين معنا كه وي اين ريش ؛كن من ي ببيع. ت شه وارد ميمبني بر قاع ه

فدرض تدوا  در ريشگرايي سدطحي را ميبدا واقدع ردورردان   تفاوم مهم روي درد هري نميحوا  ظا

كه در مبنداي  ،گرايا جو كرد  اما اثباموو مبني بر نقص ابزارهاي شناتتي انسا ، جس.اشناتتي معرف.

بي حوا  ظاهري ابزار مناسد :شناسي معتق ن در معرف. ،ن هست گرايا  سطحيشناتتي تود واقعهستي

هدداي فرضدر ريشرا شددناتتي اصددرار دارد كدده آنچدده بددراي علددم اسدد.  يددك نوميناليسدد. روش
 ةواسدطهكيد  اسد. بأرذير، مدورد تهاي غيرمشداه هاش مبني بر ان دار جدواهر و هسدتيشناتتيهستي

 شناسدي،جاي هستيشناسي بدهنشان   زبا  ةواسطههمچنين ب كن  وي كه براي تعارير ارائه ميسازوكار

بدر ان دار جدواهر، عوام و  «چپ به راس.»تعرير از  سازوكار ،در زيربناهاي علم نهادينه كن   بنابراين

شدناتتي بده با تقليل درك موضدوعام هستيد  روررغير از د  ديگربرتي كه همچنا دارد؛  كليام اصرار

م، زمينده را بدراي تدأثير كنن   اين نگاه به علدم، تعدارير و جايگداه علديي  ميأهاي زباني آ  را تتحليل

و تدأثير نوميناليسدم  ردورربده روش كداربردي )در ادامده، كند   نوميناليسم در روش كاربردي فدراهم مي
  (اش در آ  تواهيم رردات.شناتتيروش

شدود كده مدا اشي مينبر اين ه اشتباه اعتقاد به جوهر از اين  آيركي  أت باي  يادآور شويم كه ،در اينجا

اشدته دباي  يدك مابدازاي وجدودي  ن اس. كه هرگاه اسمي در موضو  جمله واقع ش  حتماًما  ايتلقي

  گداه بدر وجدود آي چيدزي معدين شدود آ اتحليلي بر اين ه ابت ا باي  مفهوم و معن ةكي  فلسفأت باش  و

 بوده اس. ن تأثيريگزين  برشناتتي را بنوميناليسم روش رورربر اين ه  ،ان يشه شود

 ي و كيفي در روش كاربرديشناختي و سنت كمّم روشنوميناليس

 تركيبدي نمدود يافتده در سدن. ،گرا و بنابراينگرا و هم كيفيشناتتي هم در سن. كميّنوميناليسم روش
ها كنند  از ر يد هسدعي مي ،شدناتتيگرايي روشاز ندام ردورردوي آنها براسا  تعرير  زيرا هر ؛اس.

گدرا در روش ردژوهش گرا نيز مانند  كميّكيفيسن.  به اين معنا كه ؛ارائه كنن  «چپ به راس.»تعارير 

ت ا بدا يعني اب ؛كنن تح. مطالعه فراهم مي ةر ي  بارةهاي كيفي ابلاعام تاصي را درابت ا از نمونه ،تود

را بدا گداه موضدو  دهند  و آ كنن  و به تصوصيام ر ي ه اهمي. ميهاي استقرائي آغاز ميگيرينمونه

 ( 34ج، ص 1389 ،محم رور) شناسن همين تصوصيام مي

زيدرا از  ؛انجام شناتتي ميشرو  فراين  علم از استقراء در هر رارادايمي كه باش  به نوميناليسم روش
كن  كه جوهر موضدو  زمينه را براي اين فراهم مي كهاس.  «چپ به راس.»لوازم اين فراين  تعرير از 
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 شدناتتي درم اتذ ش ه از استقراء تقليل دهيم  ناگفته نمان  كده نوميناليسدم روشرا به همين تصوصيا

گدرا كيفيسدن.  بزرگي اس. و آ  ناشي از ايدن اسد. كده هايگرا داراي تفاومگرا و كيفيكميّسن. 

و  «اثبداتي»گرا متعلدق بده ردارادايم يكمّسن.  و حال آن ه ،اس. «تفسيري -برساتتي»متعلق به رارادايم 

فرايند  تفسدير تدود از در  «تفسيري -برساتتي»اس.  با اين وصر، نوميناليسم در رارادايم  «رسا اثباتي»

الام دا  زن  كه نتايج تحليدل آ  حتيدس. به سات. چارچوبي مي هاي كيفي،ش ه از نمونهابلاعام اتذ
كد ام مدا كن  هيچبراي دستيابي به علم مطرح ميسن.  مطالعه باش   معيارهايي كه اينمورد قبول گروه مورد

كند  كده دلالتدي بده آنچده شود، بل ه تنها برساتتي را ارائه ميرا به عام موضو  و وجود آ  رهنمو  نمي

گيدريم شناسي براي ايدن در نظدر نمي، ما متغيرهاي رايبن  را در زمينة هستييناكوهس. ن ارد، بل ه به بيا  

 -ي تاصديأگفتده بدا رگيريم كه بخواهيم بد انيم مي ه چيز هس.، بل ه وقتي در نظركه بخواهيم ب انيم چ

اي اسد. لهئگوي  چه چيز هس.، و تا اين ان ازه به حدق مسدمي -تواه از تود ما باش  تواه از ديگري

 ( 17، ص 1386 )باقري، له ديگري اس.ئاما آنچه هس. مس ؛شودكه به زبا  مربو  مي
سدن.  مشدتركن   ،ثقل نوميناليسدم اسد. ةكه نقط ،سازي براي ان ار كلي عقليدر زمينهسن.  هردو

ورد فهدم گرا مشداه ام را مدكيفيسن.  شود ورذيري، وجود كليام را من ر ميگرا با معيار تحقيقكميّ
آي  گرچده مم دن اسد. كن   آنچه از اين برسات. به دس. ميبه نوعي آنها را برسات. مي ،قرار داده
سد. ادر حالي  اما ارتبا  كشفي با واقعي. تارجي ن ارد  اين ،هاي نرم و شبه كلي باش مقوله مربو  به

 ،ندابراينواقعدي بيدا  كند   بصدورم به تواند  ايدن ارتبدا  راتنها كلي عقلدي مي -بيا  كرديم كه -كه 
ن و ايدنيدز وجدود دارد سدن.  در ايدن ،گرا گرايش برساتتي وجود داش.كميّسن.  گونه كه درهما 

 هنيسد. كد اندكن   اين ن ته بده ايدن معنوميناليستي هردو را رررنگ مي ةهاي متمايز جنبگرايش به شيوه
اليسدم نومين ،بيدا  شد  كدهبل ه چنا  ،نوميناليستي اس.سن.  هاي آ  يكگرا در تمام شاتهكيفيسن. 
ا ناگفتده رهنوز اين ن تده  اما  گيري تعارير و رون  تولي  علم نظر داردشناتتي به چگونگي ش لروش
 واسد.  شد ه در تعريدرظهاراشد ه و گذارد كه آيا واقعي. موضو  تعرير، هما  تصوصيام بيا مي

ز ارام تنهدا دارد و اين اظهدا ييا اين ه حقيق. مستقل ديگر ؟موضو  تنها نامي اس. براي اين اظهارام
مدا ا ،ارتبدا  بدا نوميناليسدم اسد. شدناتتي گرچده در؟ نوميناليسدم روشاسد. هتذ ش انمود آ   ةلاي
 ال ن ارد لصراح. جوابي براي اين سبه

 مناسبت روش استقرائي با نوميناليسم

هداي كمّدي و كيفدي بررسدي شناتتي را در روشهايي از تأثيرام نوميناليسم روشدر اين قسم. نمونه
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هداي و ان ار جواهر، كه نشأم گرفته از اتخاع مباني مربو  به حوزه «چپ به راس.»كنيم  تعرير از مي

گيري م اتدب، در شد ل ،تدود ةبده نوبد اسد.،شناسدي شناسدي و انسا شناسي، معرف.هستي ةگانسه

كه قيا  ابزار مناسبي براي ب سد. داد  هاي كاربردي تأثير مستقيم دارد  درحاليگاه روشها و آ نظريه

شدود  محد ود مي «چپ بده راسد.»هاي بروز آ  در تعرير از اس.، زمينه «به چپ راس.»تعرير از 

نواتتي آنهدا مناسدب. هدايي از يدكشناسي بنياديني كه با جريا  علم از ر ي ارها به سم. گزارشروش
چدو  ماهيدام و همكده سداتتار دروندي آ  از عاتيداتي چرا دارد؛با روش كاربردي مغايرم عاتدي  ،دارد

تعريفي كه از صدر  مشداه ه  ،ان   بنابراينعنوا  عام اين ر ي ارها تلقي ش هيافته كه به سات.كلياتي 

 جوي  آي  بيشتر از استقراء بهره ميها حاصل مير ي ه ةو تجرب

ي را اسدت لال از كلّد «قيا »ان   منطق است لال را به سه نو  قيا ، استقراء و تمثيل تقسيم كردهاهل 

 ص، 1367 توانسداري،) ان را از جزئي به جزئي دانسته «تمثيل»قراء را از جزئي به كليّ و است به جزئي،

چدو   ؛آيد شمار نميتمثيل روش علمي مناسبي به ر م رسي، اساساًم رنيته و تف سن.  در  (324د323
 ،سدانوگرارسدن.  نايافتني بود  اين هد   دراما با دس. ؛شوده   علم دستيابي به قوانين عام تلقي مي

ه اثبداتي، لدجمم رنيتده و ازسدن.  در ،ياب   بنابراينعنوا  روش علمي برتر ميجايگاه تود را به «تمثيل»

از ايدن  البتده -را ابت ايي فراين  علم  ةمرحل گرايياثبامشود  مي قيا  و استقراء منحصر بهروش علمي 

كند   ايدن تنهدا بدا اسدتقراء آغداز مي -ترين مرحلده اسد. كند  زيربنداييكه مواد علم را فراهم مي نظر

تدوانيم ريشديني نمي ةگونده گدزارهيچ ،شود كه ما در تجربيامميرفته گكار  بهفرض با اين است لال ريش

قراء، اسدت لالي را فدراهم ش ه توسط است  قيا  اين اس. كه از مواد تولي تنها شأ ،بنابراين  داشته باشيم
كه شدرو  فرايند  علدم بدا اس. در حالي اين دس. به است لال بزن   ائاً و ابت  نه اين ه تود مستقلاً ،كن 

ريشديني در كبدراي آ  اسد. و كبدراي قيدا  در  «هايزيومگآ»قيا ، مستلزم در نظر گرفتن ب يهيام و 

ي تنهدا از راه اسدتقراء يدك گدزاره كلّد ،ه نظدر آنهداو ب ،دهن ه باش  كه كلي باش توان  تعميمصورتي مي

گونه كه در كبراي كلي قيدا  وجدود ي هما ال شود كه گزاره كلّلتوان  حاصل شود  مم ن اس. سمي

اليسدم يدا ئاس.؟ اينجاس. كه تدأثير ر رس چه فرقي ميا  آ  دو ؛يابيم  دس. مي ادر استقرا نيز ب ،دارد

 حقيقتداً ةشود گدزاركه در كبراي قيا  واقع مي يكلّ ةگزار  شوديا  مينوميناليسم در روش كاربردي نما
 اسد. هشد ي تش يل از يك يا چن  كلّ كمدس.آ   ةدهن با اين توضي  كه تصورام تش يل ،ي اس.كلّ

دارد و نه صدر  دلالد. بدر مجموعده  بر يك ماهي. كلي دلال. ،در كبراي قيا « كل»يا  «هر»و سور 

ردذير مبناي اتحاد ماهوي آنها يا هما  كلي. توجيه و اگر هم دالّ بر تمام افراد باش  بر ،همافراد مشابه به 
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آم ه از فراين  اسدتقراء قابدل تقليدل بده افدراد آ  دس.هقضيه عام ب ،و حال آن ه در منطق استقراء ،اس.

 يا  چوندا  قاعد هيبل ه با ،مي  گزاره ب انيرا نبا ين علميشنهاد كرد قوانير كيشلروس. كه ايناس.  از

نهدا يا ،ليدراسازد و به قدول يگر مم ن ميد يجزئ ةيرا به قض يجزئ ةيك قضيم كه فرارفتن از يكن يتلق

ام ا  منطقدي وجدود ند ارد كده  ،وجهاس. كه به هيچ نظر مهمان   اين موضع از آ  «استنتاج يجوازها»

 رائه كنيم درستي اهي را ب، حمل كلّ«يكلّ»ل ش   به يب و  قا
 تهگذشدكنيم تدا آنچده در سدطور را برجسته مدي مزبورترين عناصر است لال اساسيدر اين قسم.، 

عنوا  شدناتتي در گدزينش روش اسدتقراء بدهشدناتتي و معرف.مبني بر چگدونگي تدأثير مبداني هستي

 تر بيا  شود روشنبيا  گردي ، ترين روش علمي و مناسب. آ  با نوميناليسم متقن

 گرايياثباتگيري علم تجربي از ديدگاه چگونگي شكلالف. 

، 1389 ،و كرايدب بنتدو ) كند شرو  به كار مي« لوح سفي »صورم به عهن انسا  :معتق ن  گرايا اثبام

بدرتلا  »   مايدنوار مدنع س ميكن  آيندهچه را مشاه ه ميعهن انسا  به صورتي منفعل هر  (38ص 

يويسدم روزيت  (Hollis, 2008, p. 24) «ل به عقدل فطدري بودند يكه قا دكارما گرايا  و در ص ر آنهعقل
تدوا  دان  و هرگز قبول ن ارد كه ب و  حدس هدم ميكار عقل را تنها دتل و تصر  در محسوسام مي

طدري آغدازين علدم را تدود عقدل ف ةگرايا  نقطديعني عقل  (256ص ، 1364 ي،ئبباببا) به علم رسي 

د نباشد. مدواراكنن  و تنهدا بدا ي ميآغازين علم تلق ةها مشاه ه را نقطروزيتيويس.»كه يحالدر ،دانن مي

  (17ص ، 1389 چدالمرز،) «شدودزيادي از مشاه ه با شرايط تاص اس. كه قوانين كلي از آ  اتذ مي

نع س مدع دس آ  در عهدن  ،ند نبه مجرد اين ه قواي حسي چيزي را از تارج درياف. ك ،در نگاه آنها

 ( 251ص  ،1364ي، ئ)بباببا جمله مشاه ه اس.از ،شود و اين رايا  فراين  درك حسيمي

 بخش در علمتنها راه معرفت ؛استقراءب. 

 يابيدسدت يدانند  و بدرايم ينيشياز هرگونه ابلاعام ر ي  عاريعهن را لوح سف گرايا اثبامكه  روآ  از

به اسدتقراء  ،يعلم يهابه گزاره يابيدست يناچار براهب ،دارن يحس را روا نم بجز يگريبه معرف.، راه د

را «  يدآي  ميدگانده ر معرف. تنها از حدوا  رنج» ةگزار يا  در علوم اجتماعيگراآورن   تجربهيم يرو

در ابت ا بدر (  آنها 20ص، 1389، و كرايب بنتو ) ان كرده يگرا تلقلسوفا  تجربهيفرض از فشيعنوا  ربه

 يفشدار  رايدآيدسد. مبه يتجربده حسدريچه از راه غك و هريزيو متاف يفلسف يهانبود  گزاره يعلم

شدا ، بداز يعامورد اد يدر علم اثبات ييهان گزارهيبر وجود چن يلسوفا  علم مبنيبا انتقادام ف يول ،كردن 
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 يكلّد يهدان گزارهيدند  كده اگفت بدارن يدا يولد ،سر باز زدند  يعلم يهاعنوا  گزارهرفتن آنها بهياز رذ

علدم  يفلسفه تنها هموار كدرد  راه بدرا ةفيم و وظيكنياف. مين  كه ما از فلسفه درهست ييهافرضشير

معرفد. تنهدا از » ةرفته ش ه، گزاريفرض نزد آنها رذشيعنوا  ركه به يتجربريغ يهاجمله گزاره  ازاس.

 :دهند يتدن م ييرش سه موضع، بده اسدتقراءگرايآنها با رذ ،نيبنابرا  اس.«  يآي  ميگانه ر حوا  رنج

گانه، ماهي. معرف. را انطبا  دانسدتن  بدا در ق حوا  رنجي  بود  عهن، انحصار معرف. از بريلوح سف
  در شدرايطي كده آنهدا اصدول وجدود ند اردبجز استقراء  يراه ،معرف. ين سه موضع براينظر گرفتن ا

 يابن  اي بجز استقراء نميدرري قانو  علمي فراگيرن ، چاره ،رذيرن  و در عين حاليرا نم «آگزيوماتيك»

ز از ببيعد. آغازين فراين  استقراء اتتصاص به تجربه دارد كه تود فراين  درياف. ابلاعدام ا ةنقط

 اسد.هاي شخصدي   گزاره، مولّگرايياثبامتجربه در فضاي  ،  براين اسا اس.بريق حوا  ظاهري 

كده  ، ريفكه تجربه در چارچوب اس. در صورتي اين شود  به قانو  تب يل مي ،كه بي فراين  استقراء

 كارگيري در حد ّيدابي بدراي بدهيدابي يدا عامعنوا  فراين  عل.به ،ده مبناي كار تود را قيا  قرار مي
 اس. شود  اين نگاه مستلزم كليام و عام براي انوا  هاي ديگر تلقي ميوسط قيا 

 مندي و نظم طبيعتقاعده ج.

مشدهور « اسدتقراء ةلئمسد»شدود كده بده يمواجه م يام با مش ليام به كليل جزئين  تب ياستقراء در فرا

 يبدرا ياديدز يهداا  مطرح كدرد و از آ  ردس تلاشيگراله استقراء را در مقابل تجربهئمس وميهاس.  

چ كد ام نتوانسد. مشد ل يهد يولد ،«احتمدالام» ةيجمله برح نظراز ؛صورم گرف. آ به  ييگوراسخ

دسد.  يك قدانو  كلديدبده  يام جزئين بود كه چگونه از تجربيا وميه يال اصللكن   ساستقراء را حل

كند  كده ي  ميكأو ت ،ن ارد وجود يچ ضمانتيه ،ن هيآ يمعتق  بود كه برا ي(  و48ص )هما ،   ؟يابييم
ن يد(  بده اسدتناد ا262دد261ص  ،1377، يكارال ) ستن يعتبر نم ياست لاللحاظ از  ياستقرائ يهااستنتاج

گرفتده جده ين نتيچند منطقداً ،. كه فلا  نظم تاكنو  به دفعام و ب و  استثنا مشاه ه شد ه اسد.يواقع

از  يتعد اد اند ك ةاز مشداه  ين علمديرا كده قدوان يابد   جهشديين ه ادامه ميشود كه آ  نظم در آينم

بدا  ،افتد يشده اتفداق مين امدر هميدن ه اير بر ايكنن ، دايممطرح شمول جها  ييادعاصورم به هانمونه

رسد  كده بدا يبده نظدر م ،رديردذيم ييگراكه تجربده يدر چارچوب ،نيه كرد  بنابرايتوا  توجيمنطق نم

 يمت دم كده علدم يري  بپذيا باي ،ميكنار بگذار ،دانسته يعلمري  غيرا با ين علميا قوانيم: يمواجه ييتنگنا
 و 48ص ، 1389 ،و كرايدب بنتو ) ع. اس.يو نظم بب يبه هماهنگ ي يزير و متافينارذآزمو  يبه باور
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 يرا اگدر بدرايدز؛ قابدل آزمدو ريقابل اثبام اس. و هدم غريهم غ ،استقراء ةليوسهفرض بشين ري(  ا49

م تسلسدل يكندها است لال  هيش ه تتابع ر ار مشاه هيبه موارد بس ،ع.يبب يمن و قاع ه يه هماهنگيتوج

 اس.  ين است لال از نو  استقرائيتود ا كهچرا ؛ يآيلازم م

بيم، تجربيام، به يك قدانو  علمدي دسد. يدا اي ازتوانيم از صر  مجموعهكه ما هرگز نميروآ از

ه م كديكند يتلقد يا  چوندا  قاعد هيدبل ده با ،مي  گزاره ب انيرا نبا ين علميشنهاد كرد كه قوانيرك يشل
 يزهداجوا»نهدا يا ،ليدراسدازد  بده قدول يگر مم دن ميد يجزئ ةيرا به قض يجزئ ةيك قضيفرارفتن از 

 ان  «استنتاج

 ين علمديقدوان بدارةدر ،ر قاعد هيدبدا تعب كارندا و  رامينومانن   گرايا اثبام يبرت ،ديگرسوي از 

ن يدا ين علمدي ده قدوانو حال آن ،دشوب ين ارد كه قواع  ت ذ امعن ،چو  به اعتقاد آنها ؛مخالف. كردن 

 ( 16 ص، 1361 ترمشاهي،)اس.  نيچن

  صدر شدليكتوا  درياف. كه گرچده قاعد ه در اصدطلاح مي ،وين ةاز مجمو  نگاه حلق ،بنابراين
ز اهرگز حداكي  از موارد جزئي باش  و قانو  علمي يتوان  گزارشمي صرفاً ،نهاي.در اما  ،قرارداد نيس.

اي كده مجدزا از گوندهبه ،شليك با نظر به كلي. قدوانين ،ديگرعبارم به كليتي غير از موارد جزئي نيس. 

 بدا كارندا و  مندويرااما   صر  قراردادن  ،زيرا در اين صورم ؛نامي  «قاع ه»آنها را باش  ي ئموارد جز

شد ه و جزئدي تسدامحي در مدوارد تجربهصدورم به قدانو  را ،دشدوت ذيب نمي توجه به اين ه قاع ه

: تدوا  گفد.يم ،حاكي از كليتي غير از موارد جزئي باشن   بده هرحدال نه اين ه حقيقتاً ،كنن استعمال مي

ن يمده. را بده ين   آنها علاهكرد يفرض تلقشيعنوا  رز بهين - يبه هرعنوان -ن گزاره را يا گرايا اثبام
 ،نيندابرال دهند   بير تقليرذمشاه ه يا هيآ  را به ر  ،شا يان  تا براسا  مبانكرده ريتعب «ها هيتتابع ر »

ن يد، از ا.يعلزيرا  ؛ يآيدس. مهس. كه از تعاقب مستمر آ  قانو  بيها ن هيجز تعاقب ر  يزي. چيعل

ز يدن يگونه ضرورتچيه ،نيبنابرا  اس. ي متد  ع.يبب يمن قاع هد  يعلمريفرض غشيك ريبه  ، گاهيد

 توان  داشته باش  ينم

ق حدوا  يد  بدود  عهدن، انحصدار معرفد. از بريفرض انگاشتن لوح سدفنتيجه آن ه آنها با ريش

شدناتتي گدرا و هستيشدناتتي حس.انطبدا ، مبداني معرف ةن  معرفد. در مرحلديفرا يگانه و انتهارنج
ان   ايدن در شدرايطي اسد. را رذيرفته -شود موجود اس.گانه شناتته ميرنجهرچه با حوا   -گراماده

هداي رس  كه تصورام حاصدل از آ  و گزارهاي به رايا  ميدر مرحله ،كه فراين  علم تجربي در نظر آنها

مشاه تي و تجربي بر بيش از امور جزئدي دلالد. ند ارد و دتدل و تصدورام عهدن در ايدن جزئيدام 
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ارزش  ،وجدههيچياب  و بهگرايانه و كاركردي اهمي. ميبن ي، تنها از نگاه عملبن ي و سنخعنوا  ببقهبه

گانده بده فرض انحصار معرف. از بريدق حدوا  رنجريش ،شناسانه نخواه  داش.  در اين فراين هستي

ا بدر ايدن علدم آنهدا ر گراياندةعملكن   اما نيازهداي ان ار مي ،كه محسو  نيس. ،را« كلي» ،كمك آم ه

اي و ديگدر اندوا  با اين كار راهي را براي نوميناليسدم ببقده ،بن ي جزئيام زدهدارد كه دس. به ببقهمي

گرايانده ر يد ار نيدازي عمل ةدر نتيج، هاي عام كه دلالتي بيش از افراد دارن زيرا نام ؛كنن نوميناليسم باز 
آم ه از استقراء با سدور دس.هروس. كه سور در قوانين بايننه اين ه كاشر از واقعيتي باشن   از ،ان ش ه

افراد اشاره دارد ولي سور در قدوانين  ةاول به هم ةقوانين قياسي تفاوم ماهوي دارد؛ سور در قوانين دست

گداه عنوا  بخشي از عل. ان ار شد ، آ گيرد  وقتي ببيع. اشيا بهبر ميدوم، ماهي. يا عليّ. را در ةدست

 شود من ي فروكاسته ميه قاع هعليّ. نيز ب

 استنتاجي و نوميناليسم ةروش فرضي

 ،ررردونخس. آن ده تدود  :استنتاجي به چن  دليل براي بررسي در اين قسم. انتخاب ش  ةروش فرضي
شدناتتي اسد.  ايدن يك نوميناليس. روشتود م عي اس.  ،شودكه اين روش ويژگي وي شناتته مي

ر باشد   ديگد توان  بيانگر تأثير روش بنيادين در روش كداربرديياب  كه مياهمي. مي نظربررسي از اين 

بررسدي  هما  قيا  استثنايي اسد.  ايدن صورم اين قيا  دقيقاً اس. آن ه اين روش به نوعي قياسي 

  خ كند رسو ،حتي در صورم است لال قياسي ،مم ن اس. نوميناليسم ينشا  تواه  داد كه از چه بريق

گرايدي مي كده همگدن بدا عاياين روش با روش قيدا  اسدتثنا ةآن ه اين كار زمينه را براي مقايس سوم

 كن  فراهم مي ،شناتتي اس.روش

  سدخ گويد را «اسدتقراء ةلئمس»به  «گرايي تواس.ابطال»علم، مشهور به  ةاش در فلسفبا نظريه رورر
ل ابطدال   به دنبداباي ،يي  در علمأجاي تكه به سي وي با توجه به مش لام فراراه استقراء، به اين نتيجه ر

علدم  ةراز دايد ،لشود و به محض ابطدارذيرفته مي رذير مادام كه ابطال نش ه اس.، موقتاًابطال ةبود  گزار

گمدا   كيد  ورزيد  و بدهأريش بر نقص ابزار معرفتدي انسدا  ت بيش از ،شود  وي با اين روشتارج مي

ز ا ردورري كده استنتاجي اكتفا كرد  گرچه صورم است لال -ها از بريق فرضيهارهبه ابطال يقيني گز ،تود

ق ردذيري نامدا مدلاك  ،منطقي بود متفاوم اسد.گرايي اثبامبرد با آنچه در دستگاه معرفتي آ  بهره مي

ر تجربدي شدود كده بدا ابدزاهايي را شامل مياثباتي دارد و تنها گزاره اي كاملاًجنبه ،روررها در نگاه گزاره
 قابل نق  باشن  
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 پوپر «استنتاجي -فرضيه»مراحل روش . 1

 صه كرد:رنج مرحله تلاتوا  در اينمي ،به تفصيل از آ  بحث كرده اس. رورركه تود  ،اين مراحل را

يدك  ةدهن ها كده تشد يلاي از فرضديهعدهيك ف ر، يك ح   و گما ، يك فرضيه يدا مجمو ةارائ  1
 نظريه هستن  

 ي كده انتظداريا شرايطاس. رذيرفته ش ه  هاي ديگر كه قبلاًاستنبا  يك يا چن  نتيجه با كمك فرضيه  2
 ها درس. باشن  رود تح. آنها فرضيهمي

ه يدا مشاه  ةوسيلهسب و بهاي مناآم ه را با دادهدس.هب ،هاي قبلي راضي بوديم، نتيجهاگر از است لال  3
 آزماييم هاي لازم ميآزمايش

 شود قبلي همخواني ن اش.، فرض اولي ما رد مي ةهاي آزمايش و مشاه ه با نتيجاگر داده  4
ييد  أبور مدوقتي تنظريه بده و گيري همخواني دارن ها با نتيجهداده :آزمو  مثب. باش  يعني ةاگر نتيج  5

  (33د32ص ، 1370)رورر،  شودثبام نمياما درستي آ  ا ،شودمي
ك يدرذير بود  نمايا  اس.؛ هنگامي كه وي سخن از نق  در دو جاي آ  كاملاً رورراثباتي است لال  ةجنب

اي هدا فرضديهبل ده تن ،هم دالّ بر اين اس. كه فرضيه نباي  ابلاق داشدته باشد  ،آوردفرضيه به ميا  مي
سدفي در فدرض بدا مبدادي بد يهي فلعلمي اس. كه از ردّ و ان ار آ  هيچ محالي حاصل نياي   اين ريش
هداي مشداه تي اي باش  كه تبدر از دادهچالش اس.  و هم دالّ بر اين اس. كه فرضيه باي  شامل گزاره

ه را ،بريدق د و از اينگردتارج  ،شودمي كه مربو  به فلسفه ،الطرفينهاي ج ليگزاره ةب ه  تا از حيط
 اجي اسد.،اسدتنت ةاثباتي است لال فرضي ةبراي محك نق  تجربي باز شود  جاي ديگري كه نمايانگر جنب

مدك ج يد  و بده ك ةبا در دسد. داشدتن فرضدي ،اس.  در مراحل قبليمزبور چهارم از مراحل  ةمرحل
گيري جدهولدي ايدن نتي ،آوريمدسد. مديهاي بنتيجه ،به است لال نظري ررداتته ،هاي مقبول قبليفرضيه

 ،رسد   در حقيقد.يبل ه تنها اين فراين  با آزموني تجربي يا مشاه ه به رايدا  م ،رايا  فراين  علم نيس.
 ان :گونه بيا  كردهرا اين رورراثباتي روش  ةمحك نهايي باز در دس. تجربه اس.  برتي جنب

از  ،آ  ي مبتندي بدرئتوا  بدا اتخداع روي درد اثبداتي و اسدت لال اسدتقرامي ،ر هاي اثباتي از يك بدر تبيين
توا  بدا اتخداع مي ،و از بر  ديگر ،شمول دس. ياف.هاي انتزاعي جها رذير به تعميمهاي مشاه هواقعي.

ابطال ش ه  محور،هاي نظريهآزمايي، فرضيهآزمايي زد  در تلال نظريهاي دس. به نظريهفرضيه -روي رد قياسي
 ( 37 ب، ص1389 ،محم رور) شون رذيرفته مي يا موقتاً

عمليداتي  ،بودند  هاي تود به آ  واقر شد همتأتر ان يشه ةوين در دور ةآنچه را حلق روررحقيق.،  در
هداي ديگدر فرض، عاقبد. ايدن اصدل و ريش«ردذيريتحقيق»از تغييدرام متعد د در اصدل  ردسكرد  

 رد:كبه صراح. اععا   كارنا اي كه گونهبه ،تلقي ش « جوازهاي استنتاج»عنوا  به ييگرااثبام
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كه به ما  يك ابزار در نظر گرف.صورم به اي بازگو كرد باي اي كه نتوا  در قالب عبارام مشاه هنظريه

ر هددس. آوريم  ابزارهاي نظري نظير اي بيشتري را به بريق قياسي بهده  جملام مشاه هاجازه مي

دهن  قرار مي ادهفال از واقعي. هوياتي كه آنها مورد استلاما س ؛توانن  توب يا ب  باشن ار ديگري ميابز

 س.معناي فيزي ي اهاي بيكنن  از نو  ررسشيا صادق بود  و بهتر صادق بود  تصويري كه عرضه مي

 ( 1374)رايا،

دهد  ازه مينيز تنها ابزاري نظري اس. كه بده وي اجد روررنزد  «استنتاجي-فرضيه»قيا  اوليه در روش 

 ةآم ه در مرحلددسد.هگداه جمدلام بدسد. آورد  آ اي بيشتري را به بريق قياسي بهجملام مشاه ه

بده  بنا»نويس : باره ميدر اين ت بنتو به تيغ نق  تجربي سپرده شون    «داوري» ةباي  در مرحل «گردآوري»
لگوهداي هدايي راجدع بده اتوا  بدراي اسدتنتاج گزارهها فقط مياجي، از نظريهاستنتد  ايتوصير فرضيه

 ( 85ص ، 1389، و كرايب )بنتو  «رذير استفاده كردمشاه ه

 استنتاجي با نوميناليسمـ  مناسبت فرضيه. 2

يدافتن عد م  باش   در صورم هماهنگ باي  با آ  ،روش كاربردي متأثر از روش بنيادين اس. و بنابراين

اهد  شدناتتي وارد توشناسي، نقد  روشهماهنگي ميا  روش بنيادين و روش كاربردي در فراين  روش
. در اسد ردورركه مربدو  بده روش بنيدادين  ،شناتتيباي  نوميناليسم روش ،بود  براسا  اصول علمي

 روش كاربردي وي نيز اثرگذار باش  

لدي ه كلدي عقكو ديگر اين ه حال  ،ان ار كلي عقلي :نوميناليسم از دو ويژگي بنيادين برتوردار اس.

 ،تبع آ و بده شناتتي واقعي بدا واقعيد. برقدرار كنديمتوانيم ارتبا  معرف.ما نمي ،بنابراين ،مردود اس.

 ر ديگ ينه چيزاس.،  كه با حوا  قابل دركاس. مسماّي اسامي عام تنها هما  موارد جزئي آ  
اسدت لالي را شد ل  ،كند  و براسدا  آنهدان  فدرض آغداز مياستنتاجي از يك يا چ -روش فرضيه

ئي قلم اد كرد  اين نتيجده توا  معادل فرضيه در روش استقرارس   اين نتيجه را ميمي ده  و به نتيجهمي
دس. آي   اما ايدن روش هرگدز بده هيا مشاه ه قرار گيرد تا اشتباه يقيني آ  يا ع م آ  ب و باي  مورد آزم

آمدوزد كده اسدتنتاجي بده مدا مي-روش فرضيه ويژگي. يقيني منجر نخواه  ش   بررسي اين مثب گزاره
بنيادين نوميناليسم اس.، موجب آ  ش ه اس.  وجود كلدي عقلدي در ويژگي كه هما   ،ان ار كلي عقلي

بدا معيدار  ردورركند   امدا ج متقن مثبد. يدا منفدي را فدراهم مينتاتاسوسط است لال اس. كه ام ا   ح ّ
آزمايش و مشاه ه، دچار همدا  مشد لي تواهد   ةواسطهها و انحصار استنتاج نهايي بنق رذيري فرضيه

گيري از ح اقل يدك كلدي گاه نخواهيم توانس. ب و  بهرههيچ :بود كه استقراءگرايا  با آ  مواجه بودن 
روشدن تواهد   ،ث بع  تواه  آمد عقلي، يك قانو  كلي را از جزئيام استنتاج كنيم  با بياني كه در بح



88    ،1392دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال 

گيري ناقص از مدواد اسدت لال در شود از بهرهمنفي مي ش  كه مش لي كه موجب منتج ش   نتايج صرفاً
اي از حسديام گرايانهتنها با رواي. تجربه روررهاي است لال در نظر فرض  صورم قيا  استثنايي اس.

ي. است لال قياسي را براي رسي   بده قدانو  كلدي شون  و اين صلاح)نق رذيري( فراهم مي يا تجربيام
 شود س. كه كلي عقلي را من ر ميرو آكن  كه اين تود از مثب. سلب مي

ا من در ر -كلدي عقلدي-دسدتيابي بده آ  سازوكاراي گونهبا ان ار ماهي. و عام براي چيزها، به رورر

ي رسدي  وارد جزئي، بتدوا  بده يدك كلدآ  به م ةوجود داشته باش  كه با ضميم سازوكاريشود  اگر مي
رار تواهد  قدواسطه آزمايش مورد ت شه هو انحصار استنتاج نهايي ب رورريگاه ديگر معيار نق رذيري آ 

عريدر يدك ت ةك به كلي عقلي، در ارائشود  با تمسيق كلي عقلي حاصل مياز بر سازوكارگرف.  اين 

ه علد. بديدك اسدت لال  ةهمچنين در ارائ  يابيمميدس.  ،كه يك امر كلي اس. ،به ماهي. موارد جزئي

 شود نامي ه مي «قيا  تجربي» سازوكاردهيم  اين وسط قرار مي آ  را ح ّ ،ري برده ر ي ه
بدراي  ومبني بر حل تمام مسائل فلسفي با نحدو منطقدي را مرت دب نشد   كارنا اشتباه  روررگرچه 

ه حقدايق بدفلسدفه را دسدتيابي  ةبه بع  محتوا نيز توجه كرد و وظيفد ،شناسانههاي جها راسخ به ررسش
هداي امدا ايدن ديد گاه وي در عطدر توجده بده مدواد گزاره ،(40ص، 1382 ،راياجالب توجه دانس. )

ا است لالي در كنار صورم آنها دچار نقصدا  و ضدعر اسد.؛ وي از ميدا  مبدادي اسدت لال، تنهد
وري صمنطقي قيا   ةكوشي  تا نشا  ده  مفاهيم نظري ارنا كگزين   حسيام و تجربيام را برمي

نحدوي  لاًهمگدي مفداهيمي كدام، منطقدي لاًلااستقو  استنتاج از مق مام معين و نظير قابلي. اثبام
 هدافداهيم تنزيرا ايدن م؛ بن ي كردباي  بتوا  تعاريفشا  را در نحو منطقي صورم ،هستن  و بنابراين

ويزي سدعي كدرد دسدتا رورر(  گرچه 1374)رايا،  آنهامعناي به نه ،جملام بستگي دارن صورم به
  آتر از سات. جملام براي ارجا  مسائل فلسفي بده آ  بيابد ، امدا تنهدا ارجدا  تدارجي مح م

 قابليد. اثبدام از ناحيدة صدورم قيدا  را بدا قابليد. ابطدال روررش   منحصر به محسوسام مي
لال ناشدي قطعي از توجه ناقص وي به مواد اسدت ا  در ابطال جايگزين كرد  با اين حال، انحصار قي

جي را اسدتنتا-هاي قياسي به غير از فرضيهمحرومي. وي از صورم ةكه همين نقيصه زمينچنا ؛ شودمي
ادهاي هد   علدم، توصدير چيزهدا و رويد  )نوميناليسم( از اين دي گاه»نويس : كن   وي ميفراهم مي

هدا اژهو و ،ما و تبيين اين روي ادهاس. و زبا  ما ابزار بزرگدي بدراي توصدير علمدي اسد. ةش تجربه
هاي زبدا  ن، واژهبنابراي ( 67د63ص  ،1364رورر، )  «نه نام ماهيام ،ابزاري فرعي براي اداي اين ت ليفن 

ه رويد ادهاي بدتواند  مياگر ارجاعي به غير از سات. زباني داشته باشن  توصدير و تبيدين آنهدا تنهدا 
 مثل ماهيام  ؛تجربيش  نه به چيزهاي غيرش ه مربو  باتجربه
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 «ييقياس استثنا»و  «استنتاجي -فرضيه»روش  ةمقايس. 3

دي اليسدم در روش كداربرئاين مقايسده بده مدا نشدا  تواهد  داد كده چگونده گدرايش نوميناليسدم و ر

ه بده امدا وابسدت ،ا  اسدتثنايي اسد.گرچه در صورم، شدبيه قيد «استنتاجي-فرضيه»تأثيرگذارن   روش 

بده  «قيا »اليسم ش ل گرفته اس.  ئولي قيا  استثنايي براسا  مباني ر  شناتتي اس.نوميناليسم روش
و  به ردنج ند گونه است لالكن   اينآ  از كليام به جزئيام حرك. مي ةوسيلهاست لالي گوين  كه تف ر ب

ل يتشد  ينديقي ن  كه از مواديگو ياسيبه ق «برها »شود  يم ميتقس «و مغالطه برها ، تطابه، ج ل، شعر»

ام و يام، ح سديد)مشداه ام(، تجرب اميام، حسيام، فطريز: اولاس. ا عبارم ينيقيش ه باش   مواد 

 ( 33ص  ،1362 ،ص رالمتألهين) متواترام

شدود  در يم ي تقسديمگوناگونصورم، نيز قيا  به اش ال نظر اما از  ،است لال اس. ةمادنظر اين از 

 يادين اسدت لالكه صورم كلي و بن نظرشود  از آ  تقسيم مي «استثنايي»و  «اقتراني»قيا  به  ،يك تقسيم
سدتثنايي در اين قسم. تنها بده بيدا  صدورم قيدا  ا ،شبيه قيا  استثنايي اس. رورراستنتاجي -فرضيه

ندي و غيريقي تواند  از مبدادي يقيندياز لحداظ مدواد مي ،هاي ديگررردازيم  قيا  استثنايي مانن  قيا مي

 اما اگر از مبادي يقيني بهره گيرد يك قيا  برهاني تواه  بود  ،استفاده كن 

وجده  و ،قياسي اس. كه عين نتيجه يا نقيض آ  بالفعل در مقد مام مدذكور باشد  «قيا  استثنايي»

رود  اين قيدا  كار ميهدر آ  ب ،ز ادام استثناس.كه ا ،«لي ن»اين اس. كه لفظ  «استثنايي»اش به تسميه

لي اسد. و دوم همواره حمة اول شربي اس. و مق مه دوم استثنايي  مق م ةداراي دو مق مه اس.: مق م
د، و گدردنتيجه حذ  مي شود درستثنا م رر ميا حملي اس. و آنچه در قيا  با ةنتيجه نيز هميشه قضي

 ( 361، ص 1367 ،توانساري) جاي ح ّ اوسط اس.هب ،بنابراين

اما قيا  استثنايي از لحاظ صورم، تنها داراي دو صورم ثابد. قيدا  اسدتثنايي متصدل و منفصدل 

دومدش  ةشربيه متصله باش ، و مق مد ةاولش قضي ة، قياسي اس. كه مق م«قيا  استثنايي متصل»  اس.

دو  ،كند   در ايدن قيدا ضع يا رفع ميشربيه را و ةحمليه، مق م يا تالي قضي ةكه اين قضي ،حمليه ةقضي

تنها از وضع مق م، وضدع تدالي و از رفدع تدالي، رفدع  ،در حقيق.  حال. عقيم هستن  حال. منتج و دو
منفصدله باشد   ةشربي ةاولش قضي ةشود  قيا  استثنايي منفصل نيز قياسي اس. كه مق ممق م نتيجه مي

 ةاگدر قضدي ،منفصله اس.  در اسدتثنايي منفصدل ةدومش نيز استثناي از ي ي از دو بر  شربي ةو مق م

و از رفع هريك، وضع جدزء  ،رفع جزء ديگر ،حقيقيه باش  از وضع هريك از اجزاي آ  ةنخس. منفصل

 ةنخسد. منفصدل ةچهار حالد. آ  مندتج اسد.  امدا اگدر قضدي هر ،شود  بنابراينميگرفته ديگر نتيجه 
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 شدودميگرفتده باش  تنها دو حال. آ  منتج اس.  تنها از وضع هرجزء رفع ديگدري نتيجده  الجمععةمان

 ( 171-168)هما ، ص 

 جمله:از ؛ان ها براي قيا  استثنايي شروبي عكر كردهمنطقي

 .ي باش آ  كلّ ةدو مق م ي ي ازد 

 .اتفاقيه نباش  ةشربيه آ  شربي ةقضيد 

 ( 281 ص، ق1388)مظفر،  شوداگر سالبه باش  به موجبه بازگردان ه ميآ  موجبه باش  و  ةشربيد 

 توضدي  آ  را بيشدتر ،اين دو روش، براي ما حايز اهمي. اسد. ةكه شر  دوم در مقايس نظراز آ  

شدود  ايدن يتقسيم م «اتفاقيهشربية »و  «لزوميه ةشربي»شربيه در يك تقسيم به قضاياي  ةقضي :دهيممي

قد م و آ  اس. كه مصداحب. و ريوسدتگي م «لزوميه ةشربي»تقسيم براسا  نسب. تالي به مق مّ اس.  

مقد م  مانند  اين ده ؛سببي اس. كه با وجود آ  سدبب، مصداحب. لازم باشد لحاظ تالي در آ  قضيه به 

س. كده ا ايضيه، ق«اتفاقيه ةشربي»ع س يا اين ه هر دو معلول يك عل. باشن   اما العل. تالي باش  يا ب
 ضدرورم ونه به لدزوم  ،اما اين مصاحب. اتفاقي و تصادفي اس. ،م و تالي اس.حاكي از مصاحب. مق ّ

 ( 78-77، ص 1367)توانساري، 

بايد   ،ناچدار هاست لال از دو بع  صورم و ماده تش يل ش ه اس.  اگر است لال بخواه  منتج باش  ب

هر دو بع  در آ  رعاي. شود  گاهي تغيير شرايط ابعاد صوري و مادي منجدر بده  شرايط انتاج مربو  به

بده اهد ا ، مبدادي  بندا ،كند   بندابراينشود و گاهي هم آ  را از اعتبار سداقط ميتغيير نو  است لال مي

گيدرد  اسدت لال شد ل مي گونداگو كه همگي در ارتبا  با ي  يگرن ، اش ال  اوم،و صور متف اوممتف
ارائده ) مرحلده نخسد. :اس. «قيا  استثنايي»شبيه  از نظر صوري كاملاً رورر «استنتاجي -فرضيه» ةشيو

سدوم  ةمعدادل تدالي، مرحلد (استنبا  يك يا چند  نتيجده) دوم ةمرحلمق مّ،  معادل (يك ح   و گما 

 ةتدالي، مرحلديدا مقد مّ  معادل رفع (فرضيه ردّ) چهارم ةيا تالي، مرحلمق مّ  معادل وضع يا رفع( آزمو )

درتدواهيم يافد. كده  ،تطبيقدي ةيا تالي  اما با يك مطالعدمق مّ  معادل وضع (يي  موقتي فرضيهأت) رنجم

قيدا   ،اسد.  چنانچده بيدا  شد  گونداگو كن  بهره جستن از مواد از هم متمايز مي آنچه آنها را كاملاً

.  صدور قياسدي در تمدام ايدن مدوارد اس «برها ، ج ل، مغالطه، شعر و تطابه» ةگانمتش ل از انوا  رنج
كند  مبدادي و شدرايط مربدو  بده آنهاسد.  معيدار نق ردذيري اما آنچه آنها را متمايز مي ،مشترك اس.

را اسد.، هرچده  ردوررآزمايش و مشاه ه، كه از مباني روش  ةواسطهها و انحصار استنتاج نهايي بفرضيه

قيدا  اسدتثنايي تنهدا از مبدادي در صدورم  ردورر ،ناچاربه  ،شود  با اين مبنالي اس. من ر ميب يهي اوّ
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هاي متهورانده در برابدر برد  اين در شرايطي اسد. كده برتدري حد  مي ي بهرهغيريقيني و ح اكثر ظن

كشان  كه مبادي ظني نيز در است لال وي جايگاه چند اني هاي محتابانه، ان يشه را به اين ن ته ميح  

هديچ  ،بندابراين  دهند اسدتنتاجي را تشد يل مي ةتن  كه مواد است لال فرضيها هسن ارن   اين تنها فرض

عنوا  ابطال يقيني از ايدن است لال نيز تابع اتسّ مق مام باش   آنچه وي به ةگريزي نيس. از اين ه نتيج

ع م تنداقض منضدم شد ه،  أش ه به مب مگر آن ه موارد مشاه ه ،كن  نيز يقيني نخواه  بودروش ادعا مي
راه  ردورر ،تب يل به قيا  تجربي شدود  بده هدر حدال ،ل آييم و در حقيق.يبه كلي عقلي نا ،از بريق آ 

هداي تدود فرض يا اگدر بدر ،گيرد اوليه از كلي عقلي بهره ةمگر آن ه يا در مرحل ،نجاتي نخواه  داش.

استنتاج، از كلي عقلي استفاده كن   تنها كلي عقلي اس. كده بده مسدت لِ ام دا   ةرافشاري كرد در مرحل

اي يقيني منجدر به نتيجه ،وسط قيا  كارگيري آ  در ح ّگاه با بهده  كه آنچه عاتي اس. درياب  و آ مي

 كن  شود  اين درصورتي اس. كه مباني نوميناليستي وي چنين ام اني را براي وي فراهم نمي
ز شدرايط لي بود  محمولام براي موضوعاتشا  و ضروري بود  آنهدا امام، عاتي اوّي بود  مق يقين

ر  در قيدا  اسدتثنايي شد كهچنا  ؛(365و  364ص  ،ق1388 ،مق مام برها  شمرده ش ه اس. )مظفر
هدا در رضف(  اما استفاده از صر  281)هما ، ص  اتفاقيه نباش  ةآ ، شربي ةشربي ةش ه اس. كه قضي
 ا از برتدير ردورربن د  همين نقص اس. كه در مدواردي راه را بر تمام اين شرايط مي ،مق مام است لال

يي وجده نخواهد  توانسد. از قيدا  اسدتثناوي بده هيچ كدهچنا  ؛كن شقوق قيا  استثنايي محروم مي
 ،رسوي ديگد   ازنق نارذير اس. ةحقيقيه نزد وي يك قضي ةمنفصل ةزيرا قضي ؛حقيقيه بهره جوي  ةمنفصل

ي عنوا  مبادي يقيندمتواترام به ام ويام، ح سيام)مشاه ام(، تجربيام، حسيام، فطريبا رذيرفتن اولّ
 تن مقد مامكه ملزم به فرض گدرف (اقتراني) شود كه هم از ديگر صور قيا برها ، اين ام ا  فراهم مي

 برهاني ارائه كنيم صورم به بهره گيريم و هم قيا  استثنايي را ،در آ  نيستيم
شدود و بدا كه در قيا  اسدتثنايي آمد ه اسد. متدذكر نميرا هايي تف يك ،در بسياري از موارد رورر

 ،ردذيرد  در روش ويرا نيز مي«  مبود  مقّ ةلزومي ةشربي»تبعام شر  ن انستن  ،روش متفاوتي كه دارد
بود  يدا  از عقيم ،ياز آزمايش نهاي ريشكه تا  گونه اس.يابن  و اينقضاياي اتفاقيه نيز به است لال راه مي

 زوميده بدود ل آي   برتلا  قيا  استثنايي كه به دليل شر  بود ِبه ميا  نمي يسخنمنتج بود  است لال 
شدود  م يدا انتداج اشد ال متفداوم اسدت لال مييشربيه، جهام متفاوم لزوم در قضيه موجب عق ةقضي
ي شود در قيا  اسدتثنايآزمايش ابطال مي ةوسيلهي از نتايجي كه ببسيار روررگونه اس. كه در روش اين

بدراي  كده زمينده را -در نظدر نيداورد  شدر  لدزوم -اي اسد. ياب   اين هما  ن تهارزش است لال نمي
 كن  جايگزينش را فراهم مي ةو نظري لاكاتوشنق هاي 
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ره از حسديام و تجربيدام بهدتاكنو  باي  روشن ش ه باش  كه در شدرايطي كده در قيدا  برهداني 

 يند اشدون  و برلي منظور مييك ب يهي اوّ ةبل ه به ضميم ،تجربي نيستن  ةبريم اين دو صر  مشاه مي

 اصدر  حسديام ر ردورر «اسدتنتاجي -فرضيه»حال آن ه در روش و  ،شودآ  در قالب قيا  ريخته مي

 كن  مواد است لالش ارائه ميعنوا  به

 كيفي با نوميناليسمـ  يوان يك روش كمّعنمناسبت مصاحبه به

 «گرايي اجتمداعيبرسدات.» كند كه نو  تاصي از مصداحبه را نيدز تعيدين ميد  ي ي از مباني مصاحبه
گرايي، بدر گرايد   برسدات.گرايانه ميبه نوميناليسدم سدازه، گراوانتفهمّي و رسسن.  اس.  مصاحبه در

ر (  د143ب، ص1389كيد  دارد )محمد رور، أها تسدوژهسات. و ساز م اوم و سيال جهدا  اجتمداعي 

شدود )همدا ، شون ه، معرف. سداتته ميگر و مصاحبههاي مصاحبهها و واكنشمصاحبه، در تلال كنش

ا آ  را مدگونه تواهد  بدود كده واقعي. هما  (  در حقيق.، اين ن ته به اين معناس. كه اساسا146ً ص

عرفد. ايدن ندو  از م  اسد.وابسته به برفين مصاحبه  به كاملاّش ه از مصاحسازيم و معرف. حاصلمي

نمدايي اقعوهديچ تصوصدي.  ،و بنابراين اس.وابسته به زمينه و ان يشه و شرايط برفين مصاحبه  كاملاً
 هاي ديگر ن ارد نسب. به واقعي.

را  يسدازد و جهدا  اجتمداعي و انسدانميگرا، اين زبا  اس. كه واقعيد. را ودر روي رد رسان 

.  ها برتوردار اساي در دي گاه آنها، از اين ويژگيكن  و بنابراين، معرف. مصاحبهسازي ميمفهوم

گرا تي و عمدلشناتتي، رواياي، بسترمن ، زبا اي، م المهامري تولي  ش ه، بين رابطهمثابة به معرف.

(  در 147ارد )همدا ، ص عنوا  كشدر واقعيد. مد نظر دآنچه رئاليسم بهمثابة به شود، نهتلقي مي

ي بدر مبند بودريدارساية اين تلقي از علم اجتماعي و واقعي. اجتماعي اس. كه جدا بدراي ان يشدة 
هاي مدرتبط بدا ها بداز شد ه اسد.  نظريدهجاي واقعي.ها بهسازيها و شبيهگزيني فراواقعي.جاي

ان  جتمداعي بندا شد هگرايي اشناتتي، همگي براسدا  برسدات.مجازي، تصويري و نشانه جامعة

زتدابي شود كه با تصل. با(  در اين گرايش، نو  تاصي از نوميناليسم مشاه ه مي148)هما ، ص 

ازوكار، سكنيم و با اين همراه اس.  ما در فراين  معرف. از راه كلي عقلي، با واقع ارتبا  برقرار مي

ا اس. و بندمصور باش ، صرفاً ساتتة يابيم  اما در اين روي رد، اگر كلي متكلي را در درك تود مي

م را وميناليسدتوانيم آ  را به اش ال گوناگو  تلق كنيم  برتي اين ندو  نبه توانايي تلاقي.، ما مي
 ( 1391ان  )تاتمي، نامي ه« سازنوميناليسم كلي»
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آنهدا ظدر يافد.  بده ن جدونزو  سديلورمنتوا  در كار اي از ظهور نوميناليسم در مصاحبه را مينمونه

هداي رسدمي را ها در آ ، گزارشسازيكارگيري نو به ةوسيلهفراين  توجيهي اس. كه ب ةمنزلمصاحبه به

بدا  ،يندارد و بندابرا شد هگيري مصاحبه بستگي به هد في از قبدل تعيينبخش   چگونگي ش لاعتبار مي

تدوا  بدا صداحبه را ميدهند  كده چگونده وضدعي. م  آنها نشا  مييس.در ارتبا  ن هيچ واقعي. عيني

ا رن ان يشده هاي متع د، به هنگام تلاش افرد براي معنا بخشي   به وضعي. توصير كرد  آنها ايواقعي.
 مسدتقيم بدا شرح هيچ واقعيتي عقلاني. تود را از مطابقد.»ان  كه در كانو  توجه نظري تود قرار داده

در  ،رحشدبخشدي   بده  )توانن گا ( در معندا بل ه از توانايي شنون گا  ،آوردجها  عيني به دس. نمي

شناسدي وضدوح هستيهايدن كدانو  توجده ب«  آيد دسد. ميهيافته اجتماعي بهاي سازما باف. فرص.

 ( 363، ص 1383، بوريل) ده نشا  مي ،كه در رارادايم تفسيري اس. ،نوميناليسم را

 گيرينتيجه

در نظدر گرفتده شناتتي در نظامي مرتبط با هدم شناتتي و انسا شناتتي، معرف.هنگامي كه مباني هستي

ها گيري م اتدب و نظريدهروش بنيادين در ش ل  «روش بنيادين»آورد به نام شود، چارچوبي ر ي  ميمي
شناسدي كه اگر ميا  روشياگونهبه ،نيز در ارتبا  اس. «روش كاربردي»ثير بسزايي دارد  اين روش با أت

ازجمله روش كاربردي هماهنگي و سنخي. برقدرار نباشد  نقد   ،گيري علمبنيادين و ديگر مراحل ش ل

شدناتتي و كده يدك مبنداي هستي ،شناتتي وارد تواه  بود  در اين نوشته بيا  ش  كه نوميناليسدمروش

تدود  ردوررثيرگدذار بدوده اسد.  أچگونه در روش بنيادين و كداربردي ت ،شناتتي فلسفي اس.معرف.

ما اين مبنداي وي  ،بنيادين اس.  بنابراين ،روش ةشناتتي در حيطم عي اس. كه يك نوميناليس. روش

 زمينده،ايم  در ايدن آ  را بيا  كرده ياهثيرأايم و تاستنتاجي( ري گرفته-)فرضيه را در روش كاربردي وي
امدا از لحداظ  ،اليسدم اسد.ئردي مربدو  بده روي درد ركه روش كداربد  اين روش را با برها  استثنايي

مقايسه كرديم  يقيني بود  مقد مام، عاتدي  -هماهنگ اس. «استنتاجي -فرضيه»صورم قيا  با روش 

و ضروري بود  آنها از شرايط مق مام برهدا  شدمرده شد ه  ،لي بود  محمولام براي موضوعاتشا اوّ

امدا اسدتفاده  ،اتفاقيه نباش  ةآ ، شربي ةشربي ةكه قضي چنانچه در قيا  استثنايي شر  ش ه اس. ؛اس.

بن د  همين نقص اسد. كده عدلاوه راه را بر تمام اين شرايط مي ،ها در مق مام است لالاز صر  فرض

گرايي كند   تجربدهرا از برتي شقوق قيا  استثنايي محدروم مي رورردر مواردي  ،گرا كرد  ويبر ابطال
 ،داند  و از سدوي ديگدرمي «تجربده»دان  و تنها روش علمدي را كه عهن را لوح سفي  مي نظرنيز از اين 
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له ئاي جز انحصار روش علمي به استقراء نخواهد  داشد.  مسدكن ، چارهي ميماهي. علم را انطبا  تلق

زئدي توان  از اين مشاه ام جطرح ش ، بيانگر اين اس. كه استقراء هرگز نميم هيومكه توسط  ،استقراء

گرايي، با اسدتقراء بده ماهيد. يدا شود كه در ادبيام تجربهو اين ن ته از اين ناشي مي ،گذاردبفراتر را را 

شد ه تواهد  مدوارد مشاه ه ةآم ه از استقراء قابل تقليل به همددس.بل ه قانو  به ،يابيمكلي دس. نمي

. يدا كلدي  نده بدر ماهيد ،افدراد دلالد. داردآم ه از استقراء بر تمام دس.هسور در قانو  ب ،بود  بنابراين
داند  نيدز كه آ  را تنها راهي براي برسدات. واقعيد. و معرفد. مي ،نوميناليسم در گرايشي از مصاحبه

كند  كده قطدع مي نظدرتأثيرگذار بوده اس.  نوميناليسم در اين روش، ارتبا  معرف. با واقعي. را از اين 

 دان  مصاحبه مي ةواقعي. و معرف. را ساتت
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